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 کلام در این بود که نهی در معاملات دلالت بر فساد و یا دلالت بر صحت می کند، یا چنین دلالتی ندارد.
ـ نهی به مسبب تعلـ  بییـرد مثـل این ـه 2ـ نهی از سبب شود مثل بعت و قبلت 1نهی از معاملة سه صورت دارد 

 نهی از اثر مسبب شود مانند این ه از تصرف در مبیع یا ثمن نهی شودـ 3نهی از مل یت شود 
قبل از ورود در بحث، یک مقدمه ای را ا قای خوئی رضوان اللـه تعـالی یلیـه  کـر نمـود، اسـت، ایـن مقدمـه ا ـر 

 در موارد بسیاری اثر دارد، و منشا  اشتبا، در ا نها شد، است. ،چه دخیل در بحث نیست ل ن بلحاظ مبانی
 ی خوئی اموری را در این مقدمه متذکر می شود و بعد در نهی از معامله وارد میشودا قا

ت لیفـی یـا وضـعی باشـد،و یـا واـوح، اسـتحباح، اباحـه، خـوا، اح ام شرییه، بشتیّ اش الها،  تمامی امر اول:
ت ایتبـار، فـر  باشد، امور ایتباری هستند. امور ایتباری حقیقتی غیر از ایتبـار نـدارد و حقیق ـ کراهت و حرمت 

 است. از قدیم الایام  فته اند که فر  محال، محال نمی باشد.
امر دوم: ایشان می فرمایـد: برخـی مـی  وینـد معنـای صـیله افعـل، الـب و یـا واـوح اسـت و معنـای صـیله لـا 
تفعل، حرمت و یا الب الترک است. این کلامات صحیح نمی باشد. معنای صیله افعـل الـب و واـوح نمـی 

حرمت و الب الترک و یا زار ین الفعل نیسـت. بل ـه حقیقـت نهـی و لـا  ،معنای صیله نهی و لا تفعلباشد. 
 تفعل یبارت است از این ـه مولـا محرمیـت و حرمـان م لـف از فعـل را ایتبـار مـی کنـد و ایـن را ابـراز مـی کنـد.

مـی کنـد. ایـن ایتبـار و ابـراز حقیقت واوح یعنی شارع مثلا صلات را بر  مه یبد ایتبار مـی کنـد و ا ن را ابـراز 
واــوح را اتنــماع مــی نمایــد. واــوح مــدلول مــاد، یــا صــیله امــر نیســت.  ،مصــداو واــوح اســت و یقــل از ا ن

حرمت، زار و الب الترک مدلول صیله یا ماد، نهی نیست بل ه وقتی مولا حرمان م لف را از فعل ایتبار کـرد 
 ن ایتبار مصداو حرمت، زار و الب الترک است.و ابراز کرد، یقل حرمت را انتماع می کند.لذا ای

ـ ابـراز 2ـ ایتبار الفعل بر  مه یبد و ایتبار محرمت م لـف از فعـل 1پس حقیقت واوح و حرمت دو ینصر دارد 
 این ایتبار

امر سوم: اح ام ت لیفیه دارای یک موضوع و یک متعل  می باشند. مثلا وقتی  فته میشود اقیم الصلاة، سـوالی 
شود که شارع چه چیمی را وااب نمود،؟ اواح ایـن سـوال، متعلـ  را معلـوم مـی کنـد. بعـد سـوالی  مطرح می

 چه شخصی وااب نمود،؟ اواح این سوال، موضوع را معلوم می کند. دییر مطرح می شود که بر 
اح ام وضعیه فقط موضوع دارند. مانند بیع نافض است دییر سـوال نمـی شـود کـه بـر چـه شخصـی بیـع نـافض 

 ست، یا ا ح ااهر است، سوال بر چه کسی، مطرح نمی شود.ا



متعل  یعنی ا ن امری که از م لف خواسـته شـد، اسـت و موضـوع یعنـی ا ن شخصـی و م لفـی کـه از او، متعلـ  
خواسته شد، است. مثلا موضوع واوح حج، یاقل بالغ مستطیع می باشد و تمام ایـن شـرایط در موضـوع اخـذ 

 می باشد.  ردید، است و متعل  ا ن، حج
دو ینصر اسـت اول: ایتبـار دوم: ابـراز ا ن.  ،متعل  در اعل ح م هیچ دخالتی ندارد زیرا بیان شد حقیقت ح م

پس متعل  در اعل و تشریع ح م دخیل نیست زیرا تمام ایتبار، بید معتبر است و در ابراز ا ن نیم دخالـت نـدارد. 
این ایتبار، دایی یقلائی نباشد اعل للو و قبیح خواهـد بـود.  ا ر در بله بما این ه ایتبار، امر اختیاری مولا ست 

مصالح و مفاسد، دایی یقلائی هستند. در نمد یقلاء برای این ه اعل للو نباشد باید دارای مصلحت یا مفسـد، 
دایـی بـرای اعـل مولـا مـی باشـد و  ،باشد خوا، در متعل  باشند یا در خود اعل واود داشـته باشـد. پـس ا ن دو

نیستند زیرا لازمه ی یلیت مصالح و مفاسد این است که امر ایتباری، امر ت ـوینی شـود. از مصـلحت،  یلت ا ن
 واوح حاصل نمی شود بل ه فقط بایث می شود فعل از للویت خارج شود و یقلائی  ردد. 

 یییــربنــابر ایــن در خــارج مصــالح و مفاســدی کــه در متعلــ  واــود دارنــد غیــر از انبــه ی دایویــة لل عــل، اثــر د
   د.  نندار

 سوال:
اواح: ما نیم  فتیم که اح ام وضعیه دارای موضوع می باشند. این اح ام دارای متعل  نیستند. موضـوع بیـع، 

 یاقل بالغ نیست بل ه موضوع خود بیع است و صدور ا ن از یاقل بالغ، از شرایط صحت بیع می باشد.
ما این ـه اح ـام بـه برد و از ااماء یلت نمی باشد. بله موضوع نیم مانند متعل  است و هیچ دخالتی در اعل ندا

، موضوع را مفر  الواود مـی  یـرد در مقام اعل اایل این قضایادر نحو قضیه حقیقیة غالبا اعل می شوند و 
مثلا مستطیعی را در خارج فر  می کند و ح م را بر ا ن مترتـب مـی دارد، تـا موضـوع در خـارج محقـ  نشـود 

 ح م، ح م انشائی است و بعد از تحق  موضوع، ح م فعلی می شود. 
بـه غیـر از ایتبـار و ابـراز به نظر مرحوم ا قای خوئی ح م انشائی و فعلی، دو سنخ نمی باشند بل ه حقیقت ح م 

چیم دییری نیست اما تعبیر و توصیف ح م به فعلی و انشائی از باح وصف به حال متعل  اسـت یعنـی ح مـی 
که موضوع ا ن فعلی شد، است. ایشان می فرماید ا ـر ایـن ح مـی کـه انشـاء شـد، اسـت بخواهـد فعلـی بیـردد 

ضوع در حدوث و پیدایش ح م، هیچ اثـری نـدارد. لـذا باید موضوع ا ن در خارج تحق  پیدا نماید اما تحق  مو
ح م دارای دو مرحله نمی باشد بل ه موضـوع اسـت کـه دو مرحلـه دارد یـک مرحلـه زمـانی کـه فـر  واـود  

 نمود، است.زمانی که موضوع در خارج تحق  پیدا  ،شد، است و مرحله دییر
هسـت، صـحیح نمـی باشـد زیـرا  لیفیـة شـر و یلی هذا این کـه در السـنة واـود دارد کـه موضـوع در اح ـام ت 

شـییی یعنـی شـارع در  نشر  از ااماء یلت است در حالی که موضوع از ااماء یلت نمـی باشـد. موضـوع بـود
مقـام اعـل او را فـر  نمـود، و ح ـم را بــرای ا ن ایتبـار کـرد، اسـت. بلـه بـه خــاار این ـه بـاز  شـت هـر قضــیه 



ر حرام یعنی کل ما واود فی الخارج شیء و صدو یلیه الخمر فهـو الخم مثلا  حقیقیه ای به قضیه شرایه است ـ
 حرام ـ، اش ال ندارد کسی تسامحا بیوید استطاع شر  است.

لذا این کـه برخـی از یلمـاء فرمـود، انـد انشـاء در معاملـات یعنـی ای ـاد معنـی  ند ستهنیم این  ونه اح ام وضعیه 
ت و یـا ایتبـاری اسـت. ای ـاد ت ـوینی، اسـباح خـود را مـی باللفظ، صحیح نمی باشد زیرا ای اد یـا ت ـوینی اس ـ

د ت ـوینی مـی بـود، مـی بایسـت همـه مـردم ا ر لفظ موا خواهد و لفظ نمی توان از اسباح ای اد ت وینی باشد.
یالم، پول دار، متدین می شدند. می  فتند پول می خـواهم تـا پـول ای ـاد شـود، یلـم مـی خـواهم تـا یـالم مـی 

 شدند.
ست. تمام قوام امور ایتباری، به م رد ایتبار است. وقتـی در واود ایتباری لفظ، کار، ای نی واود ایتباری،اما 

د نیسـت. بنـابر و ابـراز موا ـ ایتبار مل یت کتاح برای زید می شود، به م رد این ایتبار، مل یت ای اد می شـود
ل اح ـام بـه نحـو قضـیه حقیقیـة اع ـ ین ـه ایـن ه، امر ایتباری می باشد منتهی به دلیل احقیقت اح ام وضعی ،این 

می شـود، هـر وقـت در خـارج یقـدی مواـود شـد شـارع ا ن را امضـاء کـرد، اسـت.پس امضـاء بـه معنـای ایتبـار 
مل یت می باشد. بیع یقلائی نیم بدین معناست بنابر این امضاء شریی یعنی ایتبار شارع و امضـاء یقلـائی یعنـی 

 یقلاء.   ایتبار
سبب است صحیح نیسـت  عت  و ب د ن فته می شود معاملات از باح اسباح و مسببات می باش و یلی هذا این ه

سبب باشد. لـذا کلـام ا قـای نـائینی کـه مـی فرمایـد معاملـات تا یا ایتبار می کند  ای اد را زیرا میر بعت مل یت 
بل ـه فقـط م ـرد . بعـت و قبلـت هـیچ ا لیتـی ندارنـد هسـت اشـتبا،  نیـم نسبت بـه مسـببات ا لـة و  و الا لـة اسـت،

 موضوع هستند و شارع در مقام اعل و ایتبار بر این مورد، ایتبار نمود، است.  
 اح ام ت لیفی، شر  می باشد و نه موضوع در اح ام وضعی سبب می باشد.در بنابر این ه نه موضوع 

سـبب یـا مسـبب تعلـ   امر پن م: همان  ونه که در امر رابع اشار، شد این ه  فته شود در احل الله بیع، نهی بـه
 می  یرد صحیح نمی باشد.

در تحلیل و تدقی  ح م ـ که از فرمایشات ا قای نائینی ر، بهر،  رفتـه انـد ـ واـود  ن ات دقیقی در کلمات ایشان
 الی از مناقشه نیست ا ر چه برخی از فرمایشات ایشان خدارد 

باشـد  چیم دییری نیست، صـحیح نمـی ،ایتباراین فرمایش ا قای خوئی ر، که می فرماید حقیقت ح م به غیر از 
زیرا ا قای خوئی ر، می فرماید وقتی شارع واوح نفسـی مثـل است.  و ا قا ضیاء یراقی ر، ا قای ا خوند ر، و ح  با

نماز را وااب می کند، ا ن را بر  مه یبد ایتبار نمود، و بعد ابراز کرد، است. در مقام یک سـوال مطـرح میشـود 
تا وااب ن رد، باشـد و فقـط بـرای امتحـان وااـب بنمایـد، ایـن واـوح امتحـانی بـا واـوح که ا ر نماز را حقیق

نفسی حقیقی چـه فرقـی مـی کنـد؟ ایتبـار و ابـراز در هـر دو ی سـان مـی باشـد. ایشـان بـه مرحـوم ا خونـد اشـ ال 
ود و روح ایتقادی کرد، است و این اش ال بر ا خوند ر، وارد می باشد زیرا یک حرف ایشان من ر به ابر می ش ـ



شریعت از این حرف بیمار است و قطعا غلط می باشـد. امـا یـک حـرف ا خونـد ر، صـحیح و درسـت اسـت و ا ن 
این ه ح م حقیقی و واوح واقعی یعنی اراد، مولا به فعل یبد. مولا اراد، کـرد، اسـت کـه یبـد یبارت است از 

فعل یبد تعل  بییرد، فعـل یبـد از دو حـال  نماز بخواند. ا قای خوئی ر، اش ال نمود، است که ا ر اراد، مولا به
خارج نمی شود، یا محق  می  ردد که در این صورت ابر خواهد و یا محق  نمـی  ـردد کـه مواـب انف ـاک 

يْیا   ارَاد   اراد، از مراد می شود »ا ِ ا ول   اَنْ  ش  ف ي ك ون«، تخلف اراد، از مراد در خداونـد سـبحان محـال مـی  ك نْ  ل ه   ي ق 
 باشد.

به ا قای خوئی ر، یک اش ال می کنیم که وقتی شارع می فرماید الخمـر حـرام، در صـورتی کـه م لـف ااهـل و 
شاک به خمریت باشد و رفع ما لـا یعلمـون اـاری کنـد مـی فرماییـد ح ـم من ـم نیسـت و در صـورتی کـه یـالم 

رک کنـد. ایـن خواسـتن  م است. من میت یعنی مولا، غر  دارد و می خواهد یبـد ت ـباشد می فرمایید ح م من
میر غیـر از اینسـت کـه اراد، دارد کـه فعـل تـرک شـودب؟ ا ـر بیوییـد  که غر  از اعل است، به چه معناست؟

معنا کنید. چه فرقی بـین این ـه بیـوییم »مـن مـی خـواهم بـه  را ، می  وییم پس اراد،اراد، با خواستن فرو می ند 
من بلـیط بییـری« واـود دارد؟ ا قـای خـوئی ر، خواسـتن از غیـر مشهد بروم« و یا این ه بیوییم »می خواهم برای 

خواسـتن و به چه معناست؟ غر  از اعل و ایـن کـه مولـا مـی خواهـد یبـد ان ـام دهـد را شـما معنـا نفرمودیـد. 
 الب کردن از غیر، غیر از اراد، استب؟ این اش الی که شما به ا خوند ر، نمود، بر شما نیم وارد است.

نا الاستا  یر  می کردیم این ه می  ویند اراد، امء اخیر یلت تامـة هسـت، غلـط اسـت، در یک زمانی به شخ
اراد، مم ن است الا ن باشد امـا مـراد اسـتقبالی باشـد ایشـان مـی فرمـود ایـن چنـین نمـی توانـد باشـد. یـر  مـی 

اراد، هسـت ا ـر  صد غیر ازکردیم در مثل این ه من قصد دارم فردا به مشهد بروم، امء اخیر نیست. می فرمود ق
خواهد برود این شخص اراد، دارد اما ا ر فردا می خواهـد بـرود ایـن شـخص قصـد دارد. مـا بـه ایشـان مـی الا ن ب

 فتیم قصد را معنا کنید به نحوی که با اراد، فرو داشته باشـد. ـ ی ـی از مهـم تـرین ویه ـی هـای مرحـوم اسـتاد 
ـ ایـن کـه مـی فرماییـد اراد، در ح ـم دخیـل نیسـت پـس ایـن  این بود که ایشان یاد داد در مسـائل بایـد ف ـر کـرد

 غر  مولا چه چیمی می باشد؟
 سوال:

ی افرقی بین این دو واود ندارد. کسی کـه ادی ـ است و اواح: ما که می فهمیم چون قصد و اراد، امر وادانی
 معنا کند که با ی دییر فرو کنند. یفرو می کند باید این دو را به نحو

ا خوند ا ن را متواه است ـ که یرف از ا ن به مرحله اارای ح م تعبیـر مـی  ـ مرحله واود دارد در ح م یک پس
کند. مثل این ه در م الس مقننه یک قانونی اعل می شود اما تاریخ اارای ا ن مثلا چهار ما، بعد است. ایـن بـه 

این زمـان در  می خواهد ومقنن اارای  ذاشتند همان فعلیتی است که ا خوند ر، بیان می دارند یعنی در ا ن زمان 
 موضوع اخذ نشد، است.



اسـت کـه ای این به ااراء  ذاشـتن کـه ا خونـد از او بـه ح ـم فعلـی و حقیقـت ح ـم تعبیـر می نـد، یـک مرحلـه 
مرحلـه ح ـم نیسـت مـی  ـوییم بحـث، بحـث  ا ن در ایـن ت وینی می باشد و ایتباری نیسـت. ا ـر بیوییـد اسـم 

ح ـم  فتـه نمـی شـود بل ـه اشـ ال ایـن اسـت کـه  ال ا قای خوئی این نیست که یرفـا بـدانلفظی نیست و اش 
 اراد، ای که ا خوند می فرماید مستلمم ابر است در حالی که خود ایشان این غر  را قبول دارد.

تند و یـک ریعی بشتی اش الها امور ایتبـاری محـض نیس ـلذا اراد، مولا در فعلیت ح م دخیل است پس اح ام ش
 .مرحله از اح ام، ت وینی می باشد 

 سوال:
اواح: ح م را از ااهل می خواهد ول ن یقاح نمی کند. یلاو، بر این ه این مرحله از ح ـم در ااهـل باشـد 

 یا نباشد، منافاتی با کلام ما ندارد زیرا در یالم باید بپذیرید اراد، واود دارد.
 سوال:

اواح: در اایی که مؤند، زائد، واود نداشته باشد االاو للو نیست. وقتی ح م را نمی تواند مقید به یلـم بـه 
 ح م کند م بور است االاو بیاورد.

ی ــی از امتیــازات م تــب ا قــای خــوئی، نقــض اســت. در مــا نحــن فیــه ایــن نقــض بــه خــود ایشــان وارد اســت کــه 
د که محال است قوام ح م بـه اراد، باشـد، بـر ایشـان نیـم وارد اسـت چـرا کـه اش الی که به ا خوند وارد می کنی

 ایشان باید بیان کنند غر  به چه معناست.
   و لل لام تتمة ان شاء فردا. و صل الله یلی محمد و ا ل محمد.  


